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دهم اردیبهشت‌ در تقویم رسمی ما روز 
مهمی است. این روز یادآور دلاوری‌های 
فرزندان غیـــور ملت ایران در سراســـر 
تاریـــخ ایـــران بـــزرگ و پرافتخارمان در 
دفاع از خلیـــجِ تا ابد فـــارس به عنوان 
سومین خلیج بزرگ جهان است و »روز 
ملی خلیج فارس« نام دارد. در این روز 
بود کـــه ایرانیان تحت رهبـــری نظامی 
امیرالامرای فـــارس، امام‌قلی خان و به 
فرمان شـــاه عباس صفوی، اشغالگران 
متجاوز پرتغالی را پس از ۱۱۷سال تسلط 
جابرانـــه بر ســـواحل جنوبی کشـــور از 
مرزهای خاکی و آبی ایران بیرون راندند. 
شاید امروز در شرایط و تحولات سیاسی 
و نظامـــی منطقـــه یادکـــردِ ایـــن تاریخ 
پرافتخار ما ایرانیان که خاطره مشترک 
ماست، بیش از هر زمان مناسب باشد. 
ایـــن مقاله نگاهـــی گـــذرا دارد به وجوه 
اصالت نـــام »خلیج فارس« و ســـپس 
یادی از رشـــادت ایرانیان در پاسداشت 
پهنـــه نیلگون خلیـــج فـــارس در برابر 

بداندیشی و تعدی نابکاران.

نام خلیج فارس 
اسناد تاریخی درباره اصالت نام خلیج 
فارس پرشـــمار اســـت. داریوش بزرگ 
هخامنشی در کتیبه مشـــهور خود که 
به کتیبه »آبراه ســـوئز« مشـــهور است، 
می‌نویسد: »من پارسی هستم. از پارس، 
مصر را گرفتم. من فرمان کندن این آبراه 
را دادم، از رودخانه‌ای به نام نیل که در 
مصر جاری است، تا دریایی که از پارس 

می‌آید.«
تاریخ‌نـــگاران هم‌عصـــر هخامنشـــیان 
و اشـــکانیان در یونـــان باســـتان نظیر 
»هرودوت«، »کتِســـیاس«، »گِزنِفون« 
و »اســـترابون« در آثارشـــان مکـــرر به 
نام »خلیج فـــارس« به ‌صـــورت یونانی 
»سینوس پرسیکوس« اشاره کردند. در 
نوشته‌های دانشمندان مسلمان نیز از 

قدیم‌ترین اعصار این نام آمده.
یکی از اولین جغرافی‌دانان مســـلمان، 
دانشـــمندی بزرگ بـــه نام »ابن رُســـته 
ابوعلی احمد« اســـت که از اصفهان و 
خاندان عالمِ‌پرور »رُســـته« برخاسته و 
در کارنامه‌اش کشـــف قطب شـــمال را 
دارد. وی در سال ۲۹۰ ه.ق رهسپار حج 
شـــد و تصمیم گرفت کتـــاب »الاعلاق 
النفیســـه« را درباره کتیبه‌هـــا و درهای 

مسجدالنبی)ص( بنگارد.
چون آغاز بـــه کار کـــرد، رفته‌رفته بر آن 
افزود و تصمیم گرفت شهرها و آبادی‌ها، 
دریاها و رودخانه‌ها که در مســـیر سفر 
به چشـــمِ موشـــکافش دیده بود، برای 
معاصران و آیندگان توصیف کند. »ابن 
رسته« که شـــیعه بود، در خلال اثرش، 
بـــا جزئیات، بـــه هجرت حضـــرت امام 
رضا)ع( به ایـــران که در ســـال ۲۰۰ ه.ق 
روی داد، اشاره کرد. مثلاً از نوشته‌های 
او می‌دانیـــم که حضرت امـــام رضا)ع( 
زمانی که از شاهراه نیشابور به سوی مرو 
ره می‌پیمودند، هنگامی که به »دِه‌سرخ« 
قدم نهادند، ظهر بـــود و در آنجا اقامه 

نماز کردند.
ذکر این نکته در این جُستار از این نظر 
مهم است که میزان دقت »ابن رسته« را 
یادآور شویم؛ زیرا همو یکی از کهن‌ترین 
منابعِ یادکردِ نام خلیج ‌فارس در منابع 
اسلامی را نگاشت. ابن رسته در این اثر 
)ج۷، ص۸۴(، خلیج‌ فارس را »شعبه‌ای 
از دریای هند که به‌ سوی فارس باشد و 
خلیج‌ فارس خوانده می‌شود« معرفی 

کرد.
در قرن چهـــارم هجـــری قمـــری »ابن 

پزشـــکان  از  ســـهراب«  ســـرابیون 
مهـــم  کتـــاب  در  جغرافی‌دانـــان،  و 
»عجائب‌الاقالیـــم الســـبعه الـــی نهایه 
العمـــاره« )ص۵۹(، آب‌هـــای جنـــوب 
سرزمین‌های شرقی خلافت عباسیان 
را »دریای فارس« خوانـــد. او کتاب را در 
موضوع جغرافیای تاریخی شـــهرها و در 
دورانی نگاشـــت که بغداد یا در آستانه 
تســـخیر دولت آل‌بویه قـــرار گرفته بود 
)حـــدود ۳۳۴ و ۳۳۵ق( یـــا در دســـت 

امرای آل بویه بود.
وی رودخانه‌هـــــــای میــــــــــان‌رودان 
)بین‌النهریـــن( و سرچشـــمه آنهـــا را با 
چنان دقتـــی تصویر کرد کـــه هنوز مورد 
تحســـین جغرافی‌دانـــان اســـت. »ابن 
سرابیون« در این اثر در توصیف خلیج‌ 
فارس می‌نویسد: »بحر فارس و هو البحر 
الجنوبی الکبیر« یعنـــی »دریای فارس 

همان دریای بزرگ جنوبی است.«
امـــا شـــاید هیـــچ اثـــری در جغرافیای 
جهـــان اثرگذارتر و معروف‌تـــر از کتاب 
نامی»المســـالک و الممالک« نباشـــد، 
بـــه معنـــای »راه‌هـــا و ســـرزمین‌ها« و 
نویســـنده اش »ابراهیـــم بـــن محمـــد 
چهـــارم  قـــرن  در  را  آن  اصطخـــری« 
هجری قمـــری درباره کشـــورهای عالَم 
و گذرگاه‌هایـــی کـــه کشـــورها را به هم 

می‌پیوسته، نوشته بود.
وی در »اصطخـــر« فـــارس ‌زاده شـــد و 
تحصیـــات ابتدایی را در همین شـــهر 
گذراند. پس از فراگیری فنون مختلف، 
در سال ۳۰۳ ه.ق برای دانش‌افزایی در 
حوزه گیتی‌شناسی به ســـفر پرداخت. 
اول سراسر ســـرزمین‌های اســـامی را 
پیمود و آنگاه رهســـپار هند و اقیانوس 
اطلس شـــد و با گروهی از دانشمندان 
هنـــدی دیـــدار کـــرد. دانشـــی کـــه او 
فراگرفت، چنـــان فراز رفته بـــود که در 
سال ۳۴۰ ه.ق در سراسر عالم اسلام او 
را به عنوان گیتی‌شـــناس می‌شناختند 
)دهخـــدا، ج۲، ص۲۳۳۴( و نامـــش 
زبانزد محافل علمی بود و او را »پیشوای 
جغرافی‌دانان مسلمان« می‌خواندند. 
این بود که آثارش سرمشق تقریباً همه 
جغرافی‌دانان بعدی شد. اصطخری در 
صفحه 28 کتاب نوشـــت: »بزرگ‌ترینِ 
دریاها ]در سرزمین‌های اسلامی[ دریای 
پارس است و دریای روم )مدیترانه(.... 
هر دو از دریای محیـــط ]=آب‌های آزاد 
پیرامون قاره‌ها[ برخیزند و درازا و پهنای 
دریای پارس، بیشـــتر از دریای روم و در 
آخرِ دریای پارس، سرزمین چین باشد.«
»ابن حوقل« )وفات: ۳۶۷ه.ق( بازرگان 
و جهانگرد هم‌عصـــر اصطخری بود که 
ثلث قرن را در سفرهای بازرگانی گذراند 
و از ســـرزمین‌های اســـامی تـــا هند و 
اسپانیا و بلغار و رود ولگا را درنوردید. او 
تجربه‌ و دیده‌ و شـــنیده‌ خود را به روش 
علمی گیتی‌شناسان عصر، در دو کتاب 
نگاشت؛ یکی درباره سیســـیل ایتالیا و 
دیگر »المســـالک و الممالک« )همنام 
کتاب اصطخری( که »صوره‌الارض« هم 
خوانده می‌شـــود. کتاب او در بر دارنده 
توصیف‌هاش از ســـرزمین‌ها، شـــهرها 
و راه‌های آفریقای شـــمالی، اســـپانیا و 
مرزهای جنوبی صحـــرا، مصر و نواحی 
شمالی قلمرو اســـام یعنی ارمنستان 
و آذربایجـــان، جزیـــره )میـــان‌رودان/ 
بین‌النهرین(، خراســـان، جبال، عراق 
عرب و عجم، کرمان، خوزستان و فارس 

است. 
بنابر اینکه »ابن حوقل« کتاب را بیشتر 
بـــرای بازرگانان نوشـــته، دربـــاره خلیج 
فارس توصیفی طولانی‌تر از پیشـــینیان 
به دست داد و اولین‌بار و به‌تصریح، به 
دلیل نامیدن خلیج فارس اشاره کرد: 
»دریای فارس خلیجی از بحر محیط در 
حد چین و شهر واق است و این دریا از 
حدود بلاد سند و کرمان تا فارس امتداد 
دارد و از میان سایر ممالک، به نام فارس 
نامیده شـــده؛ زیرا فـــارس از همه این 

کشورها آبادتر است و پادشاهان آنجا در 
روزگاران قدیم، سلطه بیشتر داشتند و 
‌اکنون به همه کرانه‌هـــای دور و نزدیک 
این دریا مسلط‌اند و در همه بلاد دیگر 
کشتی‌هایی که در دریای فارس حرکت 
می‌کنند و از حدود مملکت خود خارج 
می‌شـــوند و... برمی‌گردنـــد، متعلق به 

فارس هستند.«)ص۴۸(
نکته مهم در گفته »ابن حوقل« آن است 
که افزون بر اشاره به اصالت نام خلیج 
فارس، حاکمیت ایرانیان بر این دریا در 
عصر خود را دلیل زنده و مضاعفی بر نام 
جاودان آن برمی‌شـــمرد. در این دوران 
بود که »ابوالحسین احمد معزالدوله« 
از آل‌بویه، فاتح بغداد )۳۳۴ق(، تثبیت 
حاکمیت ایران بر بین‌النهرین و جنوب 
خلیج فـــارس را آغاز کرد و دســـتور داد 
برگزاری مراسم بزرگداشت ایام عاشورا 
و عید ســـعید غدیرخـــم از ســـر گرفته 
شود. گویند احمد معزالدوله که مردی 
جنگاور بود، در رثای سالار شهیدان)ع( 
و یاران وفادارش، بســـیار می‌گریست. 
)حســـینی، ۱۳۸۰ق، ص۸۵( او را شاید 
بتوان بازگرداننده حاکمیت ایرانیان بر 
کرانه‌های خلیج فـــارس و رواج دهنده 

تفکر شیعی در این حدود دانست. 
برادرزاده دلاور او که در شجاعت و درایت 
بی‌مانند بود، »ابوشـــجاع عضدالدوله 
دیلمی« )۳۲۴ـ۳۷۲ق( فرزند »حســـن 
رکن‌الدوله« در ســـال ۳۶۷ و ۳۶۸ه.ق 
حاکمیت ایـــران بر سراســـر کرانه‌های 
شـــمالی و جنوبـــی خلیـــج فـــارس را 
تثبیت و قطعی کرد. پـــس از برافتادن 
ساسانیان، تجارت ایرانیان با کرانه‌های 
جنوبـــی خلیج فـــارس متوقف شـــده 
بود؛ اما از این دوران روند تجارت از سر 
گرفته شد. وی با دســـتگیری راهزنان، 
امنیت راه‌های خشـــکی و دریا را برقرار 
کرد، پاســـگاه‌های ســـاحلی ســـاخت و 
برای آســـایشِ مســـافرانی کـــه از دریا پا 
به ســـواحل خلیج فـــارس می‌نهادند، 
اســـتراحتگاه‌هایی در سواحل شمال و 

جنوب برپا کرد. )متز، ج۲، ص۵۳۴(
کمتر از یک قـــرن پـــس از اصطخری و 
ابن حوقل و فتوحـــات عضدالدوله در 
کرانه‌هـــای خلیج فـــارس، بزرگ‌ترین 
دانشمند تاریخ اسلام و ایران »ابوریحان 
محمد بیرونی خوارزمی« )۳۶۲ـ۴۴۲ق( 
پا به عرصه تمدن اســـامی نهاد. همو 
اســـت که اولین‌بار حـــدود جغرافیایی 
دریای فـــارس را دقیقاً مشـــخص کرد و 
این همان حدودی اســـت که امروز در 
نقشه‌های بین‌المللی مورد تأیید است.

وی در صفحـــه 167 »التفهیـــم لأوائـــل 
صناعه التنجیم«، بـــرای خلیج فارس 
هم نام »بحر فـــارس« )دریای فارس( و 

هم »خلیج فارس« را به‌کار برده.

دلاوران عرصه پیکار
در کنار توجه فوق‌العاده دانشـــمندان 
گیتی‌شناس در یادکردِ نام خلیج‌فارس، 
بـــاز هـــم نـــام خلیج‌فـــارس جـــاودان 
نمی‌ماند مگر با پایمردی و سلحشوری 
دلاوران غیور ایرانـــی در میادین جنگ، 

در خشکی و دریا.
داســـتان خلیج‌فارس، داستان همین 
مقاومت‌ها در برابـــر زیاده‌خواهی‌های 
استعمارگران و غارتگران خارجی است. 
در پایان قـــرن 15 میـــادی، اروپایی‌ها 
کوشیدند برای توسعه اقتصادی دست 
به کشف ســـرزمین‌های جدید بزنند تا 
برای محصـــولات خـــود بازارهای جدید 
بیابند ‌یا مواد اولیه ارزان‌تر تأمین کنند.

از آن جملـــه انگلیســـی‌ها کـــه اولیـــن 
کوشـــش‌ها را برای رخنه در بازار شرق 
آغـــاز کردنـــد؛ »کمپانـــی هند شـــرقی« 
انگلیس‌ کـــه‌ در ســـال 1600 میلادی به 
فرمان »ملکه الیزابت« تأســـیس شد، 
وارد هندوستان شد و موقعیت خود را 

در آن استحکام بخشید.
تجـــارت، به‌ویـــژه تجـــارت انحصـــاری 

دارد برای عدالت، و رشـــوه نمی‌گیرد.« 
شـــیخ علی‌خان زنگنه همواره درصدد 
کسب منافع بیشتر برای کشور در مقابل 
بیگانگان به‌ویژه کمپانی‌های هلندی و 
انگلیسی و کاستن قدرت و نفوذ آنها در 
ایران بود و موفق هم شـــد. )احمدی و 

خالندی، ۱۳۹۲، ص۱۳(
ماجرا این بود که »چارلز دوم« پادشـــاه 
انگلســـتان به شاه‌ســـلیمان نوشـــت: 
متضرعانـــه  شـــرقی  هنـــد  »کمپانـــی 
بـــه دربار ما معروض داشـــته کـــه... به 
پـــاداش خدمات بزرگی کـــه کمپانی به 
هزینـــه خـــود، در کار تســـخیر و تصرف 
قلعـــه پرتغالی‌ها و شـــهر و جزیره هرمز 
کرده،... از این پس بـــا پرداخت نصف 
درآمد گمرکات بندرعباس به کمپانی، 
موجبات آســـودگی‌ خاطر مدیـــران آن 
را فراهـــم کند تـــا دوســـتی‌ صمیمانه و 
صادقانه‌ میان‌ دو ملت همچنان برقرار 
و مســـتدام‌ بمانـــد«! )شـــاردن، ج۲، 

ص۶۴۹ـ۶۵۶، ۶۶۰-۶۵۹(
می‌دیـــد  وقتـــی  خـــان  شـــیخ‌علی 
انگلیســـی‌ها با نوشـــتن ایـــن نامه که 
در حکم تهدید بـــود، قصد دارنـــد پا از 
گلیم خود درازتر کنند و به‌ خاطر کمک 
در عهـــد شـــاه‌عباس، رفته‌رفتـــه ایران 
را مســـتعمره کنند، ســـخت برآشفت، 
چنـــدان که پاســـخ تندی بـــه »توماس 
رولـِــت«، حامل نامـــه چارلـــز دوم داد: 
»انگلیســـی‌ها می‌خواهند بـــا مطرح و 
تجدیدکردن مسائل کهنه و از یادرفته، 
مـــا را ناراحـــت و خســـته کننـــد... اگر 
انگلیسی‌ها در گذشته یک بار خدمت 
و مســـاعدتی به ایران کرده‌اند، هزار بار 
پـــاداش آن را داده‌ایم و حـــق ندارند بر 
ما منـــت نهند و بیش از آنچـــه داده‌ایم 
مـــا در بســـتن  چیزی‌طلـــب کننـــد. 
قرارداد هیـــچ گاه پیشـــقدم نبوده‌ایم و 
انگلیسی‌ها بوده‌اند که ســـود و صلاح 
خویـــش را در انعقاد قرارداد تشـــخیص 
داده و پیشدســـتی کردند. مـــا بیش از 
آنچه بایـــد داده‌ایم و زیـــن پس‌ رعایت‌ 
حال کمپانی را نخواهیم‌ کرد.« )شاردن، 
ج۲، ص۶۶۰ـ۶۶۱( بدین‌ترتیـــب بـــار 
دیگر با پایمردی یکی از فرزندان ایران، 
انگلیســـی‌ها در نقشه‌ شـــوم خود برای 
مستعمره کردن ایران سرخورده شدند.

در سال ۱۲۳۶ه.ق زمانی که محمدشاه 
قاجار برای آزادســـازی هرات از دســـت 
انگلیسی‌ها لشکر کشید، انگلیسی‌ها 
تصمیـــم گرفتند برخی شـــهرهای مهم 
ســـاحل خلیج فارس نظیر بوشـــهر را 
اشغال کنند تا ایران از هرات که دروازه 
هند بود، جایی که منافع انگلیســـی‌ها 
قرار داشت دست بردارد. بدین منظور 
قوای‌ انگلیسی‌ بمبئی را به قصد تصرف 
خارک ترک کرد. میرزا حسن فسایی در 
کتاب »فارســـنامه ناصری« این‌ واقعه و 
نقش شیخ حسن آل عصفور در صدور 
فتوای جهاد علیه‌ انگلیســـی‌ها را شرح 
داد: »در میانه‌، از فارس خبر رســـید که 
جهازات جنگـــی دولت انگلیس داخل 
خلیج ‌فارس گردید و یک‌ فروند کشتی 
آنها برابر بوشـــهر آمد و پانصد ســـرباز از 
کشـــتی‌ پیاده شـــد، در کوتی‌ کـــه‌ خانه 
بالیوز انگلیس اســـت، منزل نمودند و 
جناب شیخ حســـن مجتهد آل عصفور 
و شـــیخ برادرزاده آن‌ جناب و باقرخان 
تنگســـتانی، با اهالـــی بوشـــهر ازدحام‌ 
نموده، تمامی‌ سربازها و بالیوز را از شهر 

اخراج‌ نمودنـــد و چندین نفر از طرفین 
کشـــته گشـــت. پس انگلیس، جزیره 
خارگ را تصـــرف نمودند و ســـردار آنها 
گفته: اگر ســـپاه ایران از تسخیر هرات‌ 
دســـت‌ برندارد، تمامی‌ سواحل فارس، 
بلکـــه‌ تمامی‌ مملکت فـــارس را تصرف 
خواهیم کرد.« )حسینی فسائی، ۱۳۶۷، 

ص۷۷۶(
انگلســـتان بعد از ایـــن ناکامـــی دوباره‌ 
تصمیـــم‌ گرفـــت‌ بـــه بوشـــهر حمله و 
شکســـت را تلافـــی‌ کنـــد. »هنـــل‌« که 
فرمانده ارتش بریتانیا بود، درخواست 
نیروی بیشتر کرد و انگلیس هم آدمیرال 
»میتلند« را با ناو جنگی »ولزلی« رهسپار 
خلیج‌فارس کرد و آنان به بوشـــهر وارد 
شدند. روزی که ناو انگلیس می‌خواست 
وارد بوشهر شود، یکی از سربازان ایرانی 
ممانعت کرد و همین، باعث زد و خورد 
ســـربازان ایرانی و انگلیسی شد. )کلی، 

۱۳۷۳، ص۴۵(
قـــوای دولتـــی نیـــز همـــگام بـــا اهالی 
دشتستان و تنگستان )به مرکزیت دِلوار( 
به مقابله با نیروهای انگلیسی برخاستند 
و جنگ سختی در »خوشاب« در نزدیکی 
برُازجان درگرفت کـــه به‌رغم تجهیزات 
ابتدایی قـــوای ایرانی، تلفات بســـیاری 
به اشـــغالگران وارد آمد؛ اما ســـرانجام 
جنگجویان تنگســـتانی و دشتســـتانی 
شکست خوردند و دولت ایران به‌ناچار 

از محاصره هرات دست کشید.
در زمان ناصرالدین شـــاه کـــه به همت 
حسام‌الســـلطنه و با تدبیـــر امیرکبیر، 
هرات بازپس گرفته شـــد، انگلیسی‌ها 
مجدداً در طول اروندرود به خاک ایران تا 
اهواز تجاوز کردند. حسام‌السلطنه کتباً 
به ناصرالدین شاه نوشت »من می‌توانم 
از طریق تنگه خیبر، دره ســـند را که در 
تصرف انگلیسی‌هاست، در اختیار بگیرم 
تا از طریق این اهرم فشار، انگلیسی‌ها را 
از خاک ایران بیرون رانیم.« شوربختانه، 
این زمان، امیرکبیر به غدر دشمنانش 
به‌شهادت رســـیده بود و امور مملکت 
در دســـت آقاخان نوری بود کـــه پیوند 
محرمانه‌ای با مهدعلیا و کاردار انگلیس 
داشـــت. ماجرا به »عهدنامـــه پاریس« 
)۱۲۷۳ق / ۱۸۵۷م( انجامید که بر اساس 
آن هرات از ایران جدا شد. به‌دنبال آن 
نیروهای انگلیسی هم از بوشهر و خارگ 

بیرون رفتند.
چیزی نگذشـــت کـــه با شـــروع جنگ 
جهانی اول انگلیســـی‌ها کـــه در آرزوی 
دســـتیابی به بوشـــهر به عنوان پایگاه 
تجارت ایران در جنوب و بندری در آغاز 
مســـیر تجاری خلیج فارس به شـــیراز 
بودند، فرصت را غنیمت شـــمردند و با 
30هزار ســـرباز به بوشهر حمله کردند. 
مردم کل منطقه بوشهر با فتوای جهاد 
سیدعبدالحســـین لاری، آیت‌الله سید 
عبدالله مجتهد بلادی بوشهری، آیت‌الله 
شیخ محمدحسین برازجانی و آیت‌الله 
شـــیخ عبدالنبی بحَرانی و بـــه رهبری 
رئیسعلی دلواری )پسر کدخدای دلوار و 
از سرشناسان تنگستان(، زائر خضرخان 
تنگستانی )ضابط تنگستان که از سوی 
حجج اسلام در نجف اشرف ملقب به 
امیر اسلام شده بود(، شیخ‌حسین خان 
چاه‌کوتاهی ملقب به ســـالار الاســـام، 
و میـــرزا محمدخان غضنفرالســـلطنه 
)ضابط برازجان( علیه اشغالگران قیام 
کردند. انگلیســـی‌ها بـــرای آرام کردن 

مـــردم، بـــه رئیســـعلی دلـــواری رشـــوه 
پیشنهاد کردند؛ اما نپذیرفت. بنابراین 
نامه تهدیدآمیزی برایش فرستادند که 
در آن وی را از ویران کردن خانه‌ها و قطع 
نخیلات بیم داده بودند. رئیسعلی پاسخ 
نوشت: »خانه ما کوه اســـت و تخریب 
آن خـــارج از حیطه قـــدرت امپراطوری 
بریتانیاســـت. در صورت اقـــدام تا حد 

آخرین امکان، مقاومت خواهم کرد.«
انگلســـتان چهار نـــاو جنگـــی را تحت 
فرماندهی کاپیتان »ویک« افســـر ارشد 
نیـــروی دریایـــی انگلیـــس در خلیـــج 
فارس و نیمی از پیاده‌نظام نودوششـــم 
را با دو مسلســـل بـــه فرماندهی »میجر 
وینتل« به بندر دلوار فرستاد. رئیسعلی 
چند ســـاعت پیش از ورود کشتی‌های 
دشمن به دهانه بندر دلوار، سنگرهایی 
همســـطح کناره ایجاد کـــرد. به فرمان 
او، زنان و کودکان و افراد ســـالخورده به 
کلات »نیوجیر« در سه‌ کیلومتری دلوار 
فرستاده شدند. سرپرســـتی این افراد 
به‌عهده زائر محمد، کدخـــدای دلوار و 
پدر رئیســـعلی بود. همسر رئیسعلی به 
نام فاطمه‌آغا و خواهران رئیســـعلی به 
نام‌های خیرالنسا و پری‌خانم، شجاعانه 
از کودکان و ناتوانان حمایت می‌کردند.

مرحوم سیدعبدالحســـین لاری احیاگر 
ولایت فقیـــه بـــود. ولایتی کـــه در طول 
تاریخ شیعه، پایگاه التجای مردم و سدّ 
نفوذناپذیری در برابر بداندیشـــان بود. 
غالب رهبران این جهاد مقدس همراه با 
جمعی از فرزندان و نزدیکان و یارانشان، 
مظلومانه در دفاع از میهـــن و در نبرد با 
انگلیس به شهادت رسیدند و حاج علی 
تنَگَکی به اسارت درآمد. انگلستان بوشهر 
را به‌رغم مقاومت دلیران تنگستان، به 
اشغال خود درآورد و حاج علی تنَگَکی و 
۱۴ نفر دیگر را به شهر »تانه« در هند تبعید 
کرد. سپس در بوشهر، تمبرهای چاپِ 
پسُت دولت ایران را با مُهر ارتش بریتانیا 
منتشـــر کردند که روی آن نوشـــته بود: 
»بوشایر )بوشهر( تحت اشغال بریتانیا«! 
از این تمبرهـــا از یک هفته پـــس از آغاز 
اشـــغال تا پایان اشغال، ۳۰ نوع مختلف 

در ۳ مرحله صادر شد.
نقشـــه‌ای را وزارت دفـــاع انگلیـــس در 
زمان ســـلطنت ناصرالدین شـــاه قاجار 
تهیه کرده بود کـــه در آن به نام »خلیج 
فارس« اشاره شده و می‌تواند اقرارنامه 
انگلیســـی‌ها در نام همیشـــه جاودان 
خلیج فـــارس باشـــد. با اینکـــه در این 
نقشه، هر سه جزیره »بوموسی«، »تنب 
بزرگ« و »تنب کوچک« تحت حاکمیت 

ایران شمرده شد.
عجیب اســـت که برخی از کشـــورهای 
غربی، بعدها بدعتـــی نهادند و به‌جای 
نام تاریخـــی »خلیـــج فـــارس« عنوان 
مجعول »خلیج« را بـــه‌کار بردند و راه را 
برای کاربرد نام مجعـــول دیگر »خلیج 
عربی« بـــرای برخی شیخ‌نشـــین‌ها باز 
کردنـــد. نگارنـــده در طـــول »مذاکرات 
صلح ایران و عـــراق«، با طرف عراقی در 
ژنو، زمانی که با عبارت مجعول »خلیج 
عربی« از سوی وزیر وقت خارجه رژیم 
بعث عراق، طارق عزیز، روبه‌رو شـــدم، 
در حضور جمع، از خاویـــر پرِز دکوئیار، 
دبیـــرکل وقت ســـازمان ملـــل متحد، 
خواســـتم که به‌صراحت اعلام کند که 
نام این خلیج، »خلیج فارس« است و 

ایشان نیز چنین کرد. 

اسناد تاریخی، علمی و سیاسی درباره یک آبراه مهم جهانی چه می‌گویند؟

خلیـــــج فـــــارس؛ از سند داریوش تا اقرارنامه انگلیسی‌ها در عصر قاجار

یادداشت

علی‌اکبر ولایتی
 مشاور امور بین‌الملل

رهبر انقلاب اسلامی

جنوب و جنوب غرب آسیا، بزرگ‌ترین 
آرزوی کمپانی بـــود بنابراین به فعالیت 
تجاری در هندوســـتان اکتفا نکرد و در 
جســـت‌وجوی راه‌هـــای نفـــوذ در دیگر 
بخش‌های منطقه، یعنی سرزمین‌های 
پیرامـــون هند برآمد. این‌ میـــان، ایران 
به عنوان منطقه‌ای ثروتمند و مســـتعد 
تجارت، توجه مقامات کمپانی را جلب‌ 
کرد تا با ورود به بازار کشور، آن را به یکی 
از مراکـــز اصلـــی‌ فروش کالاهـــای خود 

تبدیل کنند.
به همین منظور، نمایندگانـــی به دربار 
شـــاه عباس‌ اول‌ صفوی اعزام‌ داشتند 
و توانســـتند فرمانی در آزادی بازرگانان 
کمپانی برای فعالیت تجـــاری‌ دریافت 
کنند؛ بدیـــن ترتیب روابـــط اقتصادی 
ایران و کمپانـــی هند شـــرقی انگلیس 
شکل گرفت‌. از آن سو، شاه‌ عباس‌ بزرگ 
با تدبیر و دانش فوق‌العاده در پی یافتن 
شـــریکی برای جنـــگ بـــا پرتغالی‌هایی 
بود کـــه بخش‌هایـــی از جنـــوب ایران 
را اشـــغال کـــرده بودند. پس بـــا انعقاد 
قرارداد اتحاد با کمپانی هند شرقی علیه 
پرتغالی‌ها در ٢٥صفـــر ‌١٠٣١ق )٩ ژانویه 
١٦٢٢(، امتیازاتـــی چون حـــق دریافت 
نصف عوارض گمرکـــی بندرعباس را به‌ 

کمپانی‌ اعطا کرد. 
شـــاه‌ عباس‌ از این ترفند بـــرای بیرون 
راندن پرتغالی‌ها از ایران اســـتفاده کرد 
و توانست با همکاری کمپانی انگلیسی، 
و البته با دلاوری سردارانی نظیر امام‌قلی 
خان، پرتغالی ها را در نبرد هرمز شکست 
دهد و آنان را از خاک و آب ایران بیرون 

براند.
شـــاه عبـــاس بـــرای جلـــب حمایـــت 
انگلیســـی‌ها در نبرد علیـــه پرتغالی‌ها، 
در فرمانی، به انگلیسی‌ها اجازه داد هر 
مقدار ابریشم که خواستند، از هر نقطه 
ایران بخرند و کالاهـــا را بدون‌ پرداخت‌ 

عوارض‌ به اصفهان وارد کنند.
این یکـــی‌ از مهم‌ترین امتیـــازات داده 
شـــده به کمپانی بود. همچنین اجازه‌ 
یافتنـــد در بندر تازه تأســـیس گمبرون‌ 
)بندرعباس( دفتر تجاری‌ افتتاح‌ کنند، 
برای بازرگانان اقامتگاه‌ مسکونی بسازند 
و نصف‌ عوارض گمرکـــی این بندر از آنِ 
انگلیســـی‌ها باشد )اســـکندر منشی، 
۱۳۷۷، ص۱۶۲۱ـ۱۶۲۶(. بندرعباس برای 
تجارت انگلیسی‌ها مناسب‌تر از جاسک‌ 
بود، زیرا راه بسیار همواری‌ آن‌ منطقه را 
به پایتخت متصل می‌کرد و انگلیسی‌ها 
می‌توانستند آســـان‌تر کالاها را به ایران 
حمل‌ کنند. )ویلسون‌، ١٣٤٨، ص١٧٤(

پس از شکست سخت پرتغالی‌ها، شاه 
عباس اسرای‌ جنگی پرتغالی را مطالبه‌ 
کرد و گفت: »این‌ها، خواه مســـیحی و 
مســـلمان، رعیت کشـــور من خواهند 
بـــود و باید تســـلیم من شـــوند.« همه 
آنان را به اصفهان فرســـتاد. همچنین 
توپ‌هـــای جنگـــی را تصاحـــب‌ کـــرد 
)تاورنیه، بی‌تا، ص۶۸۷(‌ و با این‌ کارها 
انگلیسی‌ها را تحریک کرد، زیرا سیاست 
انگلیســـی‌ها این بود که اگـــر در جایی 
کســـب‌وکار دایر می‌کردند، همه‌چیز در 
اختیار خودشـــان باشـــد. خارج کردن 
اســـرای پرتغالی و توپ‌هـــای غنیمتی، 
به انگلیسی‌ها فهماند که )بنا به گفته 
یکی از معتبرتریـــن وکلای کمپانی هند 
شرقی(: »هیچ فایده‌ای از اینجا مترتب 
نیســـت؛ مگر اینکه به‌کلـــی در تصرف 
انگلیس باشـــد و اگر هم خیال ضعیفی 
از اینکه روزی فایده‌ای مترتب شود باقی 
مانده، آن هم وقتی که شاه عباس‌ اذن‌ 
نداد که انگلیس استحکامات در هرمز 
یا در ســـایر بنادر خلیج فارس بسازند، 
قطع شد.« )ملکم، ١٣٨٢، ج۱، ص۳۷۱(
شاه عباس اول طمع انگلیسی‌ها را به 
تجـــارت در بندرعباس تحریـــک کرد و 
پس از استفاده از آنان علیه اشغالگران 
پرتغالی، با خارج کردن اسرا و تسلیحات 
غنیمتی از بندرعباس، به آنان فهماند 
اگر می‌خواهند در ایران کار کنند، باید 
طبق قوانین دولت ایـــران کار کنند، نه 
آن‌طور که در هند و دیگر مســـتعمره‌ها 
رفتار می‌کردنـــد. همین موجب شـــد 
انگلیســـی‌ها »حســـاب کار دستشـــان 
بیابد.« سیاستی که شـــاه عباس بزرگ 
در حوزه سیاست خارجی پیش گرفت، 
»شـــیخ‌علی خانِ زنگنـــه« وزیـــر اعظم 
شاه ســـلیمان صفوی، با قدرت و تدبیر 
فراوانش پی گرفت. »شاردَن« جهانگرد 
فرانسوی که در این دوران از ایران دیدن 
کرده و شیخ‌علی خان را هم دیده، او را 
چنین توصیف کرد: »اصولاً به اروپاییان 
و مســـیحیان خوش‌بین نبود و با آنان 
دشمنی می‌ورزید. نه رشوه می‌گرفت‌ و 
نه‌ توصیه‌ و تحفه می‌پذیرفت. وجودی 
فســـادناپذیر بود و دائم‌ در این اندیشه 
که با کاستن مخارج بی‌جای دربار... بر 

اعتبار و قدرت کشور بیفزاید.«
« جهانگـــرد آلمانـــی کـــه در  »کمپفِـــر
ســـال ۱۰۹۸ه.ق شـــیخ‌علی خـــان را 
دیـــده، دربـــاره‌اش نوشـــت: »مـــردی 
اســـت ســـالخورده در ٨٠ ســـالگی، اما 
هنوز فردی اســـت‌ ســـرزنده‌ و ســـواری‌ 
اســـت  مـــردی  خســـتگی‌ناپذیر...، 
خداتـــرس و پرهیزکار و... شـــمّی قوی 
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علت این بیان طولانی درباره خلیج فارس بررسی 
همـــه منابع موجـــود از حـــدود ۲۵۰۰ ســـال پیش 
تاکنون بود. دوستان عرب ما در کشورهای حاشیه 
جنوب خلیج فارس به چـــه منظوری این نام کهن 
و جاافتاده را دگرگون می‌کننـــد؟ دنیا می‌داند که 
تغییر نام خلیج فارس به نامی مجعول به هیچ‌وجه 
کار دوستانه و شرافتمندانه‌ای در عرف بین‌الملل 
نیســـت و ناقض تمامیت ارضی ایران اســـت. لذا 
جمهوری اســـامی ایـــران در برابر آن بـــا تمام قوا 

ایستاده و خواهد ایستاد.

پرســـش این اســـت: کســـانی کـــه چنیـــن نامی را 
به‌کار می‌برند هدفشـــان چیســـت؟ باعث تأسف 
اســـت که برخی حکومت‌هـــای منطقه بـــه دنبال 
چنین اقدامات زیان‌بخـــش و بی‌فایده برای حتی 

خودشان هستند.
به‌هر رو و به‌رغـــم همه ناملایمت‌هـــا و بدخواهی‌ 
دشـــمنان، خلیج فارس امروز به عنـــوان منطقه 
فعال و زنـــده اصلی کشـــتیرانی جهان محســـوب 
می‌شـــود و پرچم ســـه‌رنگ ایران برای همیشه در 

سراسر آن در اهتزاز است.

هدف تحریف کنندگان چیست؟

ـــرش بـ


